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به مرگ پدرتان مشکوک هستید و دلایلش را هم 
اتفاقات همان روز فوت ایشان می دانید. هنوز در این 

زمینه به قطعیتی نرسیده اید؟
مهدی طالقانی: من جاهایی گفته ام که کمی به فوت 
مرحوم طالقانی مشکوک شده ام، چون چیزهای عجیب و 
غریبی هم در فوت ایشان پیش آمد. مثل این که تلفن خانه 
ایشان قطع می شود. هم تلفن آن جایی که ایشان جلسه و 
نشست داشت، قطع می شود و هم تلفن خانه ای که در آن 
زندگی می کرد، با هم یک شبه قطع می شود! خودرویی که 
قرار بود صبح تا غروب، شب تا صبح در خدمت ایشان باشد را 
می فرستند برود. ایشان مشکل پیدا می کند و می گوید قلبم 
درد می کند، درحالی که اطراف شان 6 تا بیمارستان بود اما 
هیچ کسی را برای نجات ایشان نمی آورند. آن فردی هم که 
آن جا بوده، پیاده از خیابان ایران به میدان عشرت آباد می رود 
که دکتر شــیبانی را بیاورد که در عمرش پزشکی نکرده! 
خب، مرد حسابی چرا نرفتی از بیمارستان های اطراف آدم 
بیاوری؟! چرا یک خودرو صدا نکردی؟! تو می آمدی بیرون و 
یک تاکسی صدا می کردی. یا جلوی یک خودروی شخصی 
را می گرفتی و می گفتی آقای طالقانی حالش بد است. کدام 
خودرو نمی ایســتاد؟ چرا باید پیاده به دنبال دکتر بروی؟ 
اینها شکیاتی است که برای شخص من به وجود آمده. حالا 

شاید حسین آقا شک نداشته باشد.
حسین طالقانی: البته خانه قبلی شان هم دزد رفته بود 
ولی پولی برنداشته بود و یک مشــت مدارک و نامه به هم 

ریخته بود و رفته بود.
مهدی طالقانی: خانه آقای طالقانی دزد رفته بود! آخر 

ببینید اینها همه یک چیزی در خود دارد. 
حسین طالقانی: در مجموع شک برانگیز است. 

  پدر شما هم به عنوان یک روحانی روشنفکر قبل 
و بعد از انقلاب شناخته می شود. اگر بخواهیم کمی 
این موضوع را شخصی تر کنیم، مذهب چه نقشی 
در زندگی شخصی شما داشت؟ این که مثلا در خانه 
بالاخره پدرتان یک چهره انقلابی و معروف بوده و در 

عین حال چهره مذهبی هم داشته است...
مهدی طالقانی: ببینید! یک زمانی مادر ما وقتی بچه 
بودیم و بالا می خوابیدیم، صبح به صبح می آمد و می گفت 
بلند شــوید و بروید نمــاز بخوانید. اما ما تنبــل بودیم و 
نمی خواستیم صبح ساعت 4 از خواب بلند شویم و برویم 
نماز بخوانیم. خلاصه بلند می شدیم و غرمی زدیم. یک روز 
پدرمان گفت این نمازی که اینجــوری اینها می خواهند 
بخوانند، نه بــه درد خدا می خورد و نه بــه درد خلق خدا. 
اینها باید خودشان به یک جایی برسند که لازم است نماز 
بخوانند، آن قدر زور به اینها نیاور! یعنی ما فشــار مذهبی 
نداشتیم. به خصوص حالا حسین آقا اینها که خیلی متعادل 
بودند اما من خیلی شیطان بودم و با همه دخترهای همسایه 
گپ می زدم و صحبت می کردم. البته در حد حرف زدن و 
صحبت کردن و آقا هم بود و می دید ولی بنده خدا چیزی 
نمی گفت. درواقع محدودیتی به آن صورت نداشتیم. آنچه 
من خاطرم هست این که همیشه مجلات عربی و مسائل 
روز کشورهای عربی با پست برای ما می آمد و ایشان همه 
اینها را مطالعه می کردند. یک زمانی که علما رادیو را حرام 
می دانستند و می گفتند که نباید گوش کرد، رادیو داشت 
و گوش می کرد. حتی یکی از همشهریان مان آمد و گفت 
مگر علما نگفته اند که رادیو حرام است؟ گفت برای شما ها 
حرام است برای من واجب ترین چیز است. باید از دنیا مطلع 
باشم. آقای طالقانی  ســال 1324 در رادیو ایران به اندازه 
20دقیقه صحبــت می کرده آن هم به عنــوان بحث های 
علمی، مذهبی و اخلاقی و اینهــا را طی یک کتاب بعدا با 

عنوان گفتارها چاپ می کند.
  در مورد دخترها چطور؟ روی دخترهای شان 

حساسیت مذهبی نداشتند؟ یا مادرتان. 
حسین طالقانی: جو آن زمــان الان برای جوانان قابل 
تصور نیســت. آن موقع به خصوص کسانی که در کسوت 
روحانیت بودند، دخترها را خیلی کم می گذاشتند حتی 
تا حد دبیرســتان برای درس خوانــدن بروند. می گفتند 
دختری کــه درس بخواند نامه نــگاری می کند. بنابراین 
محدودیت ایجاد می کرد. در صورتی که پدر ما هیچ موقع 
محدودیتی بــرای ما ایجاد نکرد. خواهــرم وحیده وقتی 
که دانشگاه در رشته داروسازی قبول شد، پدر زندان بود. 

وحیده به آن جا رفت و از پدر اجازه خواست و او گفت که بله، 
حتما برو. خوب هم درس بخوان. فقط سعی کن یک جور 
هیاتی داشــته باشی که قابل قبول باشــد از نظر خانواده. 
ایشان هم رفت و درســش را خواند. حتی خاطرم هست 
که پدرم دانشســرای مقدماتی تدریس می کرد. من یک 
بچه پنج، شش ساله بودم و گاهی که سر کلاس می رفتند 
مرا با خودشان می بردند. پدرم هیچ اجباری نکرده بود ولی 
شاگردهای دختر به میل خودشان روسری سر می کردند. 
مطلقا حرفی در کلاس نشنیدم که به آنها بگوید حتما این 
کار را بکنند. وقتی هم که بیرون می آمدند همه روسری ها را 
برمی داشتند و می رفتند. یعنی هیچ چیزی را با اکره و اجبار 
قبول نداشت. هم کشف حجاب رضاخان را قبول نداشت 
که یک اجبار بود و هم این طور چادر سر کردن ها را. مگر اول 
انقلاب کسی اجبار به حجاب داشت. بی روسری، با روسری، 
با چادر همه دنبال انقلاب بودند. بنابراین مطلقا به این قضیه 
اعتقاد نداشت که با این روش بشود این کارها را پیش برد. 
خیلی هم اصرار نمی کرد که این نماد مشخصی است. کما 
این که همان مصاحبه اولش راجع به حجاب گفت که در 
کشورهای مختلف با وجود شــرایط آب وهوایی مختلف 
ممکن است که متفاوت باشد. بعد مثال می زد گاندی را که 
لباسش در هندوستان این است. می گفت ما نمی توانیم یک 
قانون کلی در اسلام بگذاریم که برای همه جا یک جور باشد.  
  یعنی برای همسران شان هم این قید را هیچ وقت 

نداشتند که حتما باید حجاب داشته باشید؟
مهدی طالقانی: آخر بتــول خانم ما قــرار بوده که 
بی حجاب راه برود؟! )خنده( خودشان چادر سر می کردند. 

حسین طالقانی: خاله من هم مثل مادرم بود با این که 
همسر روحانی هم نبود.

مهدی طالقانی: او هم چادرش را سرش می کرد. اصلا 
اکثر خانم ها در شهرها با چادر می رفتند. 

  به نظر شما با توجه به این که ایشان یک روحانی 
مصلح و روشفکر بودند، اگر در قید حیات بودند در 
رده کدام یک از پیشگامان انقلاب قرار می گرفت؟ 
مثلا اصلاح طلب می شد یا اصولگرا یا این که اصلا کلا 

کاری به این جناح بندی ها نداشت؟
مهدی طالقانی: آن موقع که ایــن رده بندی ها نبود. 
شاید بتوانم بگویم که اگر ایشان زنده می ماند اصلاح طلب 
اصولگرا می شد. اصولگرا نه به این معنی که مصطلح شده 
است. شــما فکر کنید مهندس بازرگان تا آخر هم کروات 
می زد و بعدش هم همین جوری منظم نمازش را می خواند 
و ســر نماز هم کرواتش را داشت. آقای دکتر سحابی، من 
مدرســه کمال می رفتم، ظهر که می شــد تمام بچه ها را 
برای نماز فرامی خواند. نخستین کاری که می کرد این بود 
که می گفت باید تمام بچه ها کفش ها و جوراب های شان را 
دربیاورند و جوراب های شان را بشورند. یک بند بزرگ هم 
گذاشته بودند که جوراب ها را روی آن بندها آویزان کنند. 
می گفت مسلمان باید تمیز باشد و اگر مسح کشیدن هست 
باید اول نظافت را انجام داد و بعد وضو گرفت، یعنی تمیز 
بودن در وهله نخست است. این چیزهایی بود که به هرحال 
در جاهای دیگر رایج نبود. علاوه بر این پدرم اولا به وحدت 
معتقد بود و می گفت وقتی یک عده جهت مشخصی دارند 
فارغ از تمام دغدغه هایی که دارند باید در یک اصولی با هم 
مشترکاتی داشته باشند و با هم وحدت داشته باشند و جلو 

بروند و اینجور جامعه درحال تشتت نباشد.
  کمی وارد حس پدر و پسری شویم. درحال حاضر 
خیلی  سال است که پدرتان فوت کرده اند. بالاخره 
قاعدتا بعضی از مردم باید شما را بشناسند. وقتی 
می فهمند که شما پسر آیت الله طالقانی هستید، چه 
می گویند؟ تعریف می کنند یا گله؟ در کودکی چه 
حسی داشتید، همان زمان که آقای طالقانی خیلی 

روی بورس هم بوده است.
مهدی طالقانی: اولا من زمــان روی بورس بودنش 
را می گویم. قبل از انقلاب که خیلــی روی بورس نبوده و 
فقط سیاسیون ایشان را می شناختند. بعد از انقلاب یعنی 
از روزی که ایشــان از زندان آزاد شــد، گرفتاری ما بچه ها 
همه شــروع شــد! چون باید مملکت را یک جوری اداره 

می کردیم و هر کدام مان یک طرف. 
حســین آقا یک طرف، ابوالحسن 
یک طرف، محمدرضــا یک طرف و 
هرکدام باید یک طــرف یک  کاری 
می کردیم. من مثلا مسئول کمیته 
پزشــکی بودم و در ضمن بازرسی 
کمیته ها. درواقع یک سری پزشک 
و بیمارستان را برای مجروحانی که 
در انقــلاب درگیر می شــدند و تیر 
می خوردند، تجهیز کرده بودم و آنها 
را در این بیمارســتان ها می بردیم 
و بســتری می کردیم. یا از دســت 
ساواک فراری شان می دادیم. یکی از 
برادرهایم هم مسئول گرفتن اسلحه 
از ســربازان فراری بــود. فکر کنید 

یک ســری آدم مراجعه می کردند و هر کدام درخواستی 
داشتند. به جز خانه طالقانی هم کسی نبود. خانه طالقانی 
بود که همه می شناختند. هر کدام از این آدم ها خواسته ای 
داشتند. یکی پول نداشــت، یکی صاحبخانه اش بیرونش 
کرده بود. یکی فاحشه بود و می آمد و می گفت که شغلم این 
بوده و حالا توبه کرده ام و چه کار کنم؟ اصلا باید برای اینها 
مکان تهیه می کردیم. این کارها را هم کردیم. ببینید، هر 

کدام از ما یک جور مشغول بودیم.
حسین طالقانی: بنده هم مسئول کارخانه ها و رسیدگی 
به اعتصابات بودم. توجه داشته باشید وقتی کارگران خط 
لوله نفت اعتصاب کرده بودند، به اینها قبلا در زمان شــاه 
هر 15روز حقوق می دادنــد. طوری بود که اگر این حقوق 
را نمی دادند، هیچ پس اندازی نداشتند که زندگی شان را 
ادامه دهند. وقتی اعتصاب کردند دیگر پولی به آنها پرداخت 
نمی شد. باید برای این راه حلی پیدا می کردیم. این مسأله 
را با مرحوم پدر مطرح کردم و ایشــان یــک اعلامیه داد و 
واقعیت این است که پول زیادی جمع شد و سرگروه های 
اعتصابی می آمدند و با آنها مشارکت می کردیم. حساب های 
بانکی شان گرفته می شد و به حساب شان پول واریز می شد. 
به هرحال خود اعتصاب کردن هم به صــورت باری به هر 

جهت نیست و باید نظم داشته باشد. 
  شــما به عنوان فرزندان یکــی از بزرگترین 
پیشگامان انقلاب در آن زمان سعی در کمک رسانی 
به روند انقلاب داشــتید. چرا این مسیر را ادامه 

ندادید؟ چرا خودتان را کنار کشیدید؟ 
حســین طالقانی: ما دیگر وقتی که پدر فوت کرد، 
از خودمان سلب مســئولیت کردیم. آنچه که بود در زمان 
ایشــان بود. برای این که ما احتمال می دادیم که در آینده 
اگر از هر کدام ما خطایی ســر بزند به پای پدرمان نوشته 
می شود. به همین دلیل همه به سر کار قبل از انقلاب مان 

برگشتیم. خواهرانم هم همین طور فقط اعظم خانم یک 
مقدار استثنا بود. ما هم دارای »ژن خوب« بودیم که الان 
مدتی هست که مطرح می شــود. اما نخواستیم از این ژن 

خوب سوءاستفاده کنیم.
مهدی طالقانی: من هم یک سال و نیم بعد ادامه دادم 

ولی دیگر قطع کردم.
حسین طالقانی: ما به دلیل این نسبت نمی توانیم حتی 

کارهای معمولی که دیگران انجام می دهند را انجام دهیم.
  برخورد مردم با شما به واسطه این نسبت فامیلی 

چگونه بوده است؟
مهدی طالقانی: همه ما را می بوســند. )خنده( ما از 
هیچ کس نشنیدیم که انتقادی بکند. همه می گویند که 

خدا پدرت را بیامرزد.
حســین طالقانی: ما حتی از ماهواره هــای معاند 
نشنیدیم که کســی از یکی از ما ایرادی بگیرد. همه زوم 
کرده اند که بگوینــد او هم مثل بقیه بوده ولی واقعیت این 
است که به هرحال شاید انفاس ایشان بود که تاثیر داشت 
و عاقبت به خیری خود ما بود. بعد از این که ایشان فوت کرد 
شاید یک سال نکشید که همه ما دســت از کارهایی که 

مسئولیت داشتیم، کشیدیم.
  بعد از فوت ایشان کدام یک از مسئولان نظام 

بیشتر از شما احوالپرسی کردند.
هیچ کدام.

  اصلا هیچ رابطه ای با بیت امام یا آیت الله بهشتی 
یا مطهری ندارید؟

حسین طالقانی: ابدا. شــاید اصلا اگــر آنها را ببینم، 
نشناسم.

  یعنی شما خودتان نخواستید؟
مهدی طالقانی: البته من فرزندان آقای بهشــتی را 

می شناسم ولی با هم ارتباط نداریم.
حسین طالقانی: ببینید! آقای صباغیان به من گفت 
که چرا در کار دولت مسئولیت قبول نمی کنید؟ من گفتم 
نزد پدرم هستم و مسائل مربوط به دفتر را انجام می دهم. 
گفت که شما شانه خالی می کنید. می خواست یک معاونتی 
در صنایع به من بسپارد. گفتم نخیر من به دلیل این نسبت 
حاضر نیســتم که این کار را بکنم. شاید شایستگی داشته 
باشم ولی اگر هر خرابکاری انجام دهم به حساب پدرم نوشته 
می شود لذا حاضر به پذیرش نشدم. حتما اطلاع دارید که 
خیلی از جلســات هیأت دولت در خانه آقا برگزار می شد. 
آن جا مهندس بازرگان و بقیه می نشستند و مسائل را بررسی 
می کردند. من هم پذیرایی می کردم. وقتی که این صحبت 
شد که چرا مسئولیت قبول نمی کنم، پدرم گفت که واقعا 
حرف درســتی زدی. ما انقلاب نکردیــم که بچه های مان 

مسئول شوند. هرکس شایسته است باید همان شود. 
  یعنی خود پدرتان تمایلی به پذیرش مسئولیت 

از سوی شما نداشتند؟
ابدا.

  ولی مسئولیت کمیته ها را به شما داده بودند.
من در هیچ کمیته ای نبودم.

  همین که مســئول اعتصابات و امور مربوط به 
رسیدگی مجروحان و پزشکی بودید.

این مربوط به قبل از انقلاب بود. پســت گرفتن مربوط 
به بعد از انقلاب است. ما قبل از انقلاب آنچه توانستیم در 

وسع مان کردیم ولی بعد از انقلاب هیچ طلبکار نبودیم. 
مهدی طالقانی: نه، آقا بدهکار هم شدیم! )خنده(

حسین طالقانی: اولا این که بنده از کارم استعفا کردم. 
مسئول قسمت بزرگی در کارخانه بودم، حتی آن جا به من 
پیشنهاد کردند که مدیرعامل شوم ولی نپذیرفتم اما بعدا 
بنیاد آن جا را گرفت چون مربوط به بنیاد پهلوی بود. در هر 
صورت ما تا آن جا که ممکن بود سعی کردیم کاری نکنیم 

که یک نقطه ضعف در این خانواده به وجود بیاید. 
مهــدی طالقانی: همه بچه هــا قبــل از انقلاب کار 
می کردیم و وضع مالی مان هم خوب بود. ایشان مهندس 
کارخانه بود و بنــده کار آزاد و مغازه توزیــع لوازم یدکی 
داشتیم. عشق ماشــین هم داشــتم و آخرین مدل های 
خودرو را همیشه سوار می شــدم و آقا را هم می خواستم 
جایی ببرم، آقا می گفــت تو را قرآن 
برو یک خودرو درســت و حســابی 
بخر که ما بتوانیــم در آن جا بگیریم! 
)خنده( ولی انقلاب آنچنان شد که 
بنده از همان یک ســال بعد از فوت 
آقا دیگر واقعا پول نداشتم که جایی 
را اجاره کنم و بنشینم. بشدت وضع 
مالی مان بد شد و من یکی از بالاترین 
بدهکاران شدم. تا این که الحمدالله 
الان دست مان به دهن مان می رسد. 
خدا را صدهزار مرتبه شکر. دیناری 
پول از آقا به ما نرسید. یک خانه پیچ 
شمیران را داشــتیم که فروختیم 
و به مادرمــان دادیم. پــدر ما زمان 
شاه می رفت مدرســه سپهسالار و 
حقوقــش را می دادند. اما انقلاب که شــد دیناری حقوق 
برای آقــای طالقانی نبود. ایشــان هم اصــلا نیازی نبود 
حقوق بگیرد. منتها مادر ما بعد از فوت ایشان چگونه باید 
زندگی خود را می گذراند؟ دیدیم خانه بزرگ است، خانه 
را فروختیم و آپارتمانی در گیشــا برایش گرفتیم و مابقی 
پول را در بانک گذاشتیم و بهره اش را می گرفت. طفلک با 
آن سن ظهربه ظهر و عصربه عصر دم نانوایی می رفت و نان 
می گرفت. یک بار در نانوایی یکی او را شناخته و گفته بود که 
این خانم آقای طالقانی است که آمده نان بخرد و در صف 
ایستاده. نانوا او را شناخته بود و مادرم دیگر برای نان خریدن 
به آن جا نرفت، چون می گفت این جا مرا می شناســند و 
خارج از صف می خواهند به من نان بدهند. بعد از فوت مادر 

خانه را فروختیم و نفری 2زار گیرمان آمد.
حسین طالقانی: خانه طالقان هم که محل بازدید مردم 
شده است و به میراث فرهنگی داده اند. همان طور که قبلا 
گفتم 6 میلیون هزینه داشته و 270 میلیون صورتحساب 
خدمت آقا آورده بودند. البتــه می خواهند از قبَِل خانه آقا 
چیزی دستگیرشان شود. درواقع میراث فرهنگی به آن جا 

نظارت دارد.
  پدرتان در این روستا )روستای گلیرد طالقان( 

متولد شدند. چند سال این جا زندگی کردند؟
حسین آقا: یک سال هم زندگی نکردند. این جا به دنیا 
آمدند ولی زندگی نمی کردند. یک امامزاده سیدنصرالدین 
بالای میدان اعدام هست که ما از نظر شجره نامه 14پشت 
به او می رســیم. پدربزرگ ما مرحوم حاج سیدابوالحسن 
از راه آخوندی حقوق شــرعی زندگی اش نمی گذشــت. 
ایشان کارگاه ساعت سازی در خانه اش داشت. با پولی که 
بابت تعمیر ساعت ها می گرفت، زندگی اش را می گذراند. 
اعتقادی به این نداشت که روحانی بابت ارشاد مردم پول 
دریافت کند و می گفت که این وظیفه است. نتیجتا آقا هم 

از ایشان تأسی می گرفت. آقا دو جا درس می داد در مدرسه 
سپهسالار و دانشســرا. به هرحال عکس هایی که از ایشان 
داریم نشــان می دهد که در طفولیت از طالقان به تهران 
آمده اند و بعد هم پدربزرگم هر 4 تا برادر را به قم فرستاد که 

درس طلبگی بخوانند. 
مهدی طالقانی: یکی شــد آقای طالقانی و یکی افسر 
نیروی هوایی، یکی شــهربانی و یکی مدیرکل دارایی و به 
شغل های دیگر مشغول شــدند. ولی عمدتا آقا در همان 

کوچه تخت پل بزرگ شد و ما هم در امیریه به دنیا آمدیم.
  شما کدام یک از مســئولان یا دولت های بعد 
از انقلاب را نزدیک تریــن فکر به آیت الله طالقانی 

می دانید؟
مهدی طالقانی: دولت ها که هیچ کدام. من به شخصه 
از نظر شخصیتی مهندس سحابی را بیشتر به آقا نزدیک 
می دانم. نه این که پدرم باشــد و بگویم ولی طالقانی تک 
بود. طالقانی شخصیتی بود که وقتی پیشه وری آذربایجان 
را گرفته بود و می خواست حکومت مستقل تشکیل بدهد 
و سپاه دولتی را توســط قوام السلطنه برای سرکوب اینها 
می فرستند، طالقانی تنها روحانی بود که با قطار به زنجان 
رفت تا ببیند اوضاع چگونه اســت، یعنی گفته بودند که 
پیشه وری اموال مردم را می گیرد و به حقوق مردم تجاوز 
می کند. با آن قطاری که می رفتند، خبرنگاران خارجی و 
داخلی هم بودند. وقتی یــک روحانی را با خود می بینند، 
تعجب می کنند و می گویند ما خبرنگاریم، شما چی؟ آقا 
گفته بود من هم خبرنگارم، مگر خبرنگار باید لباس خاصی 
بپوشد؟ من هم با این لباســم خبرنگارم! بعدا که مرحوم 
بروجردی فهمیده بود ایشان رفته و گزارشی خواسته بود، 
ایشان شرح واقعیات را گفته بود، نه آن چیزی که دولت قوام 

السلطنه می خواست به مردم بگوید. 
  پدرتان بیشــتر دوست داشــت یک مصلح 
اجتماعی باشد یا یک انقلابی صرفا سیاسی با اهداف 

سیاسی؟
حسین طالقانی: خارج از مســائل سیاسی من پدرم 
را به عنوان آدمی که مســائل انســانی برایش مهم است، 
می شناسم. شاید مسائل انسانی برایش نسبت به مسائل 
سیاسی اولویت داشــت. حتی وقتی که با MBC آمریکا 
مصاحبه کرد گفت که ما از بد حادثه در این قضایای سیاسی 
افتادیم وگرنه کار ما این نیست. ایشان اعتقادی به این که کار 
سیاسی بکند، نداشت. ولی می گفت که ناچار بوده که این 
کار را انجام دهد. ولی واقعیت این است که برای انسان ارزش 
زیادی قایل بود. می گفت یک فرد می تواند نشــان دهنده 
یک جامعه باشد. وقتی یک فرد را می کشیم یک جامعه را 
می کشیم. این اعتقاد راسخ او بود و برای جان انسان ها خیلی 

ارزش قایل بود. 
  شــما وجه تمایز پدرتان را با بقیه شخصیت ها 
مثل آقایان شریعتی، بهشتی و مطهری و کسانی 
که ســردمداران و پایه گذاران انقلاب بودند در چه 

می دانید؟
مهدی طالقانی: مرحوم مطهری از دوســتان ایشان 
و خیلی هم با آقای طالقانی رفیق بود و به مسجد هدایت 
هم برای ســخنرانی می آمد. ولی آن سیستم مبارزه آقای 
طالقانی را شاید قبول نداشته. فکر می کنم مرحوم مطهری 
کلا دو، ســه ماه از کل عمرش را به زندان رفته است. آقای 
طالقانی ده، یازده سال حبس، زندان و تبعید داشته است. 
یا آقای دکتر بهشتی همین طور. آقای  هاشمی یک دوره ای 
با ایشــان هم بند و زندانی بود. آقای مهدوی کنی، لاهوتی 
و منتظری ازجمله کســانی بودند که از نظر شکل و فرم 
سیاسیونی بودند که مبارزه سیاسی هم داشتند و زندان هم 
می رفتند ولی بقیه دوستان خیلی اهل زندان رفتن نبودند و 
برای شان پیش نیامد. یا شاید رژیم گذشته روی اینها زوم 
کرده بوده و به بقیه خیلی کاری نداشته است. آقای طالقانی 
ممنوع الخروج بودند و تا زمان انقلاب نمی توانستند از کشور 
خارج شــوند. آقای طالقانی قرار بود بــرای مرحوم دکتر 
مصدق به مکه برود. پسر مرحوم دکتر مصدق می گوید که 
پدر خواسته شما برای من به مکه بروید. یعنی نایب الزیاره 
باشند، چون اجازه نمی دادند که آقای مصدق به حج واجب 
بروند. آقای طالقانی می گوید من ممنوع الخروجم ولی اگر 
نباشم، می روم. اقدام هم می کند ولی ممنوع الخروج بود و 

نتوانست برود. 
حسین طالقانی: من ســه بار برای رفتن اقدام کردم، 

متاسفانه ندادند. 
مهدی طالقانی: از فرزندان آقایان فکر کنم بچه های 
آقای طالقانی از همه بیشــتر به زندان رفتند و آمدند. من 

رفتم و حسین آقا خیلی بیشتر از من رفته. 
  بعد از انقلاب هم گویا آقا مجتبی به زندان رفته!

مهدی طالقانی: نه، نرفته. فقط هفت، هشت ساعت او 
را گرفتند. هم آقای غرضی و هم آقای بشارتی این اشتباه 
را کردند. اعظم چهار ســال زندان بوده. دایی و زن دایی من 
به خاطر آقا به زنــدان رفته اند، یعنی فکر نمی کنم در بین 
آقایان اینجوری خانوادگی به زندان رفته باشــند. بعد هم 
برایش حرف درآوردند که با مجاهدین خلق در ارتباط بوده 
است. او چپ بود، چه ربطی به مجاهدین خلق دارد؟ بعد هم 

چپکی بودنش را قبل از انقلاب رها کرد. )خنده(
  پدرتان با او صحبت می کرد که دست از عقاید 
چپ گرای اش بردارد یا خیر کاری به عقاید برادرتان 

نداشت؟ 
مهدی طالقانی: بله و برادرم کلا این موضوع را رها کرد. 
با هم می نشستند و صحبت می کردند. برخورد نداشتند. 

پدر می گفت باید قانع شود. 
  عموما سر چه موضوعاتی با هم بحث می کردند؟

حسین طالقانی: ایدئولوژی مارکسیست، یعنی پدرم 
این حسن را بین علما داشت. یادم هست که زمانی داشتم 
کتاب هایی از تکامل انســان را می خواندم. پدرم بلافاصله 
گفت که این چه کتابی اســت؟ تمام شد به من هم بده تا 
بخوانم. یا نظرات ماکس پلانک را در مورد فیزیک هسته ای 

می خواند. پدرم از نظر مطالعه خیلی باز بود. 
  اشاره کردید که سال ها پدرتان در زندان بوده 
است. در آن سال ها زندگی خانوادگی شما چگونه 

می گذشت؟
حسین طالقانی: هرکس باید نان خودش را درمی آورد. 
بنده دانشجو بودم شب ها در کارخانه کار می کردم و حقوق 
می گرفتم. جالب این اســت که من دانشگاه پهلوی بودم، 
پدرم دشمن درجه یک پهلوی بود، با این همه نگفتند که 

تو چون پسر او هستی نباید این جا درس بخوانی.
مهدی طالقانی: البته یک بار اخراج شدی!

حسین طالقانی: اخراج به دلیل این که خودم دانشگاه 
را به اعتصاب کشــاندم. وگرنه اگر اعتصاب نکرده بودم که 
اخراج نمی شدم. بعد از آن هم تازه بعد از دو سال کنفرانس 
آموزشی رامسر تشکیل شد و شاه گفت که اینها را دوباره سر 

کلاس های شان برگردانید درس بخوانند. 
  پس یعنی شما هم هزینه پسر آیت الله طالقانی 

بودن را داده اید!
حسین طالقانی: واقعیتی است که از زمانی که دیپلمم 

را گرفتم کار کردم تا همین چند سال پیش.
مهدی طالقانی: الان یعنی دیگر کار نمی کنی؟ )خنده(

حسین طالقانی:  سال 46 که من دانشگاه قبول شدم، 
پدر زندان بود. به او گفتم که دانشــگاه قبول شدم و دارم 
می روم. گفت که پس به نحوی خرج خــودت را دربیاور. 
دیدم که شــوخی ندارد، رفتم و بالاخــره کار گیر آوردم. 
آن زمان هم مثل حالا نبود و اگــر اهل کار بودی، کار پیدا 

می شد. 
  رشته دانشگاهی تان چه بوده؟

حسین طالقانی: من مهندسی شــیمی خوانده ام 
ولی آن موقع که کار گیــر آوردم، دیپلم بــودم. رفتم در 
یک آزمایشــگاه کارخانه کار کردم و حقوق ماهی 200تا 
تک تومنی می گرفتم. در زمان دانشــگاه هم از ســاعت 
2بعدازظهر تا 12شــب در کارخانه کار می کردم و بعد هم 
باید می خوابیدم و صبح دوباره به دانشکده می رفتم، دیگر 

فرصتی برای درس خواندن باقی نمی ماند.
  رفتار شــخصی پدرتان در خانه چطور بود؟ دو 

خانواده با یکدیگر رفت وآمد داشتید؟
حسین طالقانی: ما همه مان بــا هم ارتباط داشتیم و 

هیچ مشکلی نبود. 
مهدی طالقانی: غیر از مادرهای مان بچه ها با هم ارتباط 

داشتند.
حسین طالقانی: بعدا اتفاقا وقتی پدر صحبت می کرد، 
می گفت آدمی که وارد سیاست می شود اصلا نباید ازدواج 

کند. )خنده(
  پس چطور شد که دو بار ازدواج کردند؟!

مهدی طالقانی: گــول خوردند آقا )خنــده( البته 
شوخی می کنم. حالا دیگر در یک سنی بوده که مادر من 
هم سن و ســال کمی داشته و آقا هم در ســن جوانی بوده 

به هرحال برایش پیش آمده.
 حسین طالقانی: حالا بد هم نبــوده. این همه برادر و 

خواهر داریم و خیلی هم خوشحالیم.
  من شنیده ام که حتی بتول خانم )همسر اول( در 

عروسی توران خانم )همسر دوم( بوده اند!
مهدی طالقانی: نه بابا!

حسین طالقانی: اولا که آن موقع عروسی در کار نبوده.
  روابط تان با هم چطور اســت؟ شــنیده ام که 

اختلاف نظر با هم زیاد دارید.
حسین طالقانی: نه خیلی اختلاف نداریم. 

این طوری نیست که هر کدام تان یک راهی بروید.
حسین طالقانی: من با بــرادر ناتنی ام، از بچگی رفیق 
صمیمی بودم. با ابوالحسن. آقا مهدی هم با محمدرضا رفیق 

بود.
  پدرتان در خانه کار منزل هم انجام می دادند؟
مهدی طالقانی: آقا معمولا کار خانه انجام نمی داد. 

حسین طالقانی: کار خانه با فرزند ارشد پسر بود. من 
صبح ها باید به نانوایی سنگکی می رفتم و نان می گرفتم. 
آن جا باید در صف می ایستادیم. آن موقع مثل حالا نبود که 
نان را در فریزر بگذارند. باید نان تازه در سفره باشد. اگر آب 
حوض را باید خالی می کردیم، هم کار من بود. یادم است به 
مادرم گفتم شما خیلی به ما ظلم کردید. همه این کارهای 
ســخت را به من واگذار می کردید. گفت خب الحمدالله از 

همه وضع بهتری داری و از همه برادرهایت قوی تر هستی.
  شما بچه اول هستید؟

حسین طالقانی: پســر اول هســتم. البته پسر اول 
ابوالحسن است که مادرش توران خانم است. از مادر خودم 
من بچه اول هستم ولی بچه اول مریم است. بعد وحیده، بعد 

من و بعد آقا مهدی، بعد آسیدمجتبی مقیم پاریس.
  ایشان بعد از انقلاب رئیس شورای انقلاب شدند. 
به این واسطه خانه شما در پیچ شمیران به محلی 

برای برگزاری جلسات آنها بدل شده بود؟
حسین طالقانی: به خاطر تشکیل شورای انقلاب کسی 

به خانه ما نمی آمد.
  ولی در منــزل آیت الله بهشــتی در زرگنده 

تشکیل می شده.
مهدی طالقانی: ببینید! شورای 
انقلاب اصلا جا نداشت و در جاهای 
مختلفی برگزار می شــد. بیشترین 
جایی که برگزار می شد، همین جایی 
بود که آقای طالقانی فوت کرد. منزل 
آقای کلهر که پدرخانم برادر من بود، 
آن جا برگزار می شد. یادم هست که 
آقــای مهدوی کنی هم بیشــترین 

شکایت را از من می کرد. )خنده(
  چه شکایتی؟

مهدی طالقانی: من یک بازرسی 
بــرای کمیته هایــی که بــه وجود 
آمده بود، گذاشــته بودم. کمیته ها 
ماشــاءالله خلاف زیاد داشتند. من 

هم ســر خود می رفتم و یک کمیته ای را تخلیه و تعطیل 
می کردم و اسلحه شان را می گرفتم و بیرون شان می کردم. 
اینها می رفتند و از من به آقای مهدوی شکایت می کردند 
که ما کمیته هستیم و این آقا ما را بیرون کرده است. آقای 
مهدوی هم علت را جویا می شد. بعضا در آن جا موادمخدر 
می فروختند، آیا من باید نگاه شان می کردم؟ من می رفتم 
و تعطیل می کــردم. البته آقای مهدوی کنی هم بیشــتر 
می پذیرفت. ولی بیشترین جلسات شورای انقلاب در خیابان 
ایران تشــکیل می شد. منتها من یادم هســت خانه آقای 

مطهری و دکتر بهشتی هم بود.
  آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری را هم دیده 

بودید؟
مهدی طالقانی: ایشان را یک بار در خانه آقای مطهری 

دیدم که در جلسه شورای انقلاب شرکت کرده بودند.
  رابطه ایشان با پدرتان چطور بود؟

مهدی طالقانی: خوب بود و مشــکلی نداشتند. آقای 
خامنه ای خاطرات خوبی از مرحوم طالقانی دارد. در زمانی 
که آقا دادگاهی بوده، ایشــان هم چند بار شرکت کرده اند 
و ایشــان را از نزدیک دیده اند. از تبعید هم که مرخصی به 

تهران می آمدند، نزد آقای طالقانی می آمدند. 
حسین طالقانی: من یک بار آقای خامنه ای را دیدم که 
از تبعید برگشته بودند و به منزل ما آمده بودند. بعد از تبعید 
در ایرانشــهر، به خانه ما آمد. من در زندان دچار رماتیسم 
مفصلی پا شــده بودم و پاهایم کاملا متورم شــده بود و 
نمی توانستم راه بروم. پیش پدرم بودم و همان جا رختخواب 
انداخته بودم و در اتاق پدرم می خوابیدم که مهمان ها هم 
همان جا می آمدند. دیدم که زنــگ زدند و آقای خامنه ای 
آمدند. نخســتین بار بود که می دیدم شــان و به اصطلاح 
دیدم که کتابی در مورد فلسطین نوشته بود. خیلی چهره 
روشنفکری داشت و گفته های روشنفکری از ایشان به یاد 

دارم. بعد از آن دیگر ندیدم شان.
  پدرتــان در دوران کودکی تان چقدر برای تان 

وقت می گذاشت؟ مثلا به تفریح یا سفر می رفتید؟
حسین طالقانی: خیلی زیاد. پدر اکثر جاها مرا با خود 

می برد.
مهدی طالقانی: البته آقا یــک کار دیگر هم می کرد. از 
آن جا که نمی توانســت لب دریا بیاید ولی می دانست که ما 
دوســت داریم به دریا برویم، به ما پول توجیبی می داد که 
به لب دریا برویم و استفاده کنیم. می گفت من که نمی توانم 
بیایم، اقلا شما بروید. به خاطر این که همه بی حجاب بودند 
ایشان نمی آمد ولی باکی نداشت که به ما پول توجیبی بدهد. 
حسین طالقانی: اتفاقا پدرم قراری با مهندس بازرگان 
در منزل دکتر قریب در شمال داشت. در رودسر جایی به 
اسم کمبله خانه داشت. مهندس بازرگان از راه رشت رفت و 
آقا به من گفت یک خودرو پیدا کن که با هم به شمال برویم. 
شوهرخاله ام خودرو قدیمی ای داشت که قرض گرفتیم و با 
آقا راه افتادیم. یکی از چیزهایی که خیلی لذت می بردیم، 
همسفر بودن با پدرمان بود. اولا که ایشان اعتقاد نداشت 
فوری به مقصد برسیم. می گفت که در راه بایستیم. می گفت 
که مسیر خیلی لذت بخش تر از مقصد است. می گفت هر جا 
که دیدید رودخانه ای هست، توقف کن. ما از صبح زود که 
راه افتادیم ساعت 8شب به کمبله رسیدیم، درحالی که باید 
ظهر می رسیدیم. البته پاییز بود و آن موقع دیگر دریا خلوت 
شده بود. به فریدونکنار رسیدیم. پدرم گفت که یک سر تا 
لب دریا برو. من هم خودرو را تا لــب دریا بردم. زیراندازی 
روی ماســه ها پهن کردیم و نشستیم. گفت ببینم آن قدر 
زرنگی کــه بتونی یک قایق بگیری؟ در نزدیکی ســاحل 
کلبه ای بود که قایقی داشــت. از صاحب کلبه درخواست 
کردم که قایق را یک ســاعت به ما اجاره دهد. طرف از دور 
آقا را دیده بود و گفت که آن آقا کیست؟ گفتم پدرم است. 
گفت همین طوری بردار و برو. قایق را سوار شدم و پارو زدم 

تا نزد پدرم رسیدم. 
همراه آقا قایق را پــارو زدم و تا اعماق رفتیم. آن جا پدرم 
به دلیل باد شدیدی که می آمد، سرما خورد. در بازگشت به 
منزل دکتر قریب رسیدیم که تدارک زیادی دیده بود و انواع 
و اقسام غذاهای شمالی را تهیه کرده بودند. میرزاقاسمی، 
باقلاقاتق، ماهی های  و ترشی های مختلف. آقای دکتر به آقا 
تعارف می کرد که از این ترشی ها بخور. آقا می گفت که نه، 
برایم خوب نیست. یکباره دکتر قریب عصبانی شد و گفت 
یعنی چی؟ بخور آقا. دکتر قریــب یک آدم خاصی بود. آقا 
گفت سرما خوردم. دکتر قریب گفت شما راجع به مسائل 
دینی می توانی اظهارنظر کنی ولی این قضیه با من است. 
من دکترم و باید نظر دهم. بخور! آقا با آن حالتی که او گفت 
یک مقدار خورد و وقتی صبح بلند شد دید که اتفاقا خوب 
شده اســت. دکتر قریب گفت گفتم راجع به این مسائل 

اظهارنظر نکنید. )خنده(
  شما در نخســتین نماز جمعه ای که به امامت 

ایشان برگزار شد، بودید؟
حسین طالقانی: بله.

  چه  جوی داشــت؟ از نظر این که نخســتین 
نمازجمعه بعد از انقلاب بود آن هم با سخنرانی آقای 

طالقانی. 
حسین طالقانی: همه بودند. افــراد از همه گرایش ها 
بودند، حتی یک عده آدم هایی که اصلا نماز به عمرشــان 
نخوانده بودند هم آمده بودند. کما این که آقا ســیداحمد 
خمینی بعدا به امام)ره( گــزارش داده بود که نماز جمعه 
گرفت، حســابی هم گرفت. آقا می گفت که ممکن است 
نگیرد. یعنی مردم آن قدر اســتقبال نکنند. ایشان اصرار 
داشت که نماز جمعه برقرار شود ولی این که امام جمعه اش 
او باشد را نمی خواســت. خودش نمی خواست امام جمعه 
باشد. منتها امام گفته بود اگر آقای طالقانی باشد، حتما نماز 

جمعه خوبی می شود و می گیرد که این اتفاق افتاد.
  فکر می کنید اگر پدرتان زنده می ماندند به جای 

آقای منتظری ایشان قائم مقام رهبری می شدند؟
مهدی طالقانی: نه، زیر بار قائم مقامی هم نمی رفت. فکر 

نمی کنم. اهل این حرف ها نبود.
حسین طالقانی: از همان شورای 
انقلاب آقا یک مقدار جهت گرفت. در 
جلسات شورای انقلاب هم آنچنان 
شــرکت نمی کرد. همان طور که در 

مجلس خبرگان هم زیاد نمی رفت.
  چرا جهت گرفت؟

حسین طالقانی: از نظر خودش 
می گفت که داریم بیراهه می رویم.

  آیا این موضوع را منعکس 
می کردند؟

انقلاب  دیگر  حسین طالقانی: 
پیروز شــده بــود و عــده ای فکر 
می کردند که خودشــان این کار را 

کرده اند.
  اما وقتی که امام از ایشــان 

به عنوان ابوذر زمان نام می برد.
من اعضای شــورای انقلاب را می گویــم. به هرحال آدم 
می بیند کــه در طول زمان نظرات اســتحاله می شــود و 
برمی گردد. آدم نمی تواند انتظار داشــته باشد. خود ما هم 
این طوری هستیم. ممکن است الان یک فکری داشته باشیم 

و چند روز بعد اتفاقی بیفتد و اصلا یک طور دیگر بشود. 
  حسین آقا! شما سال هاست که در روستای آبا و 
اجدادی تان زندگی می کنید، آیا آیت الله طالقانی به 

شما توصیه کرده بودند که در این جا زندگی کنید؟ 
حســین طالقانی: آن زمانی که در دانشگاه اعتصاب 
کردیم و من هم جزو سردمداران بودم و بعد مرا از دانشگاه 
اخراج کردند، به تهــران آمدم. پدرم گفت که برو طالقان و 
ببین زمین هایی که داریم دست کیســت و خودت یک 
کاری را شروع کن. من آمدم و اتفاقا همین جا چند تا قطعه 
بود. با آن کشاورزی که کار می کرد، صحبت کردم و گفتم 
که خودِ من هستم. بعد از آن چند جای دیگر هم داشتیم 
و اضافه کردیم و خلاصه این جا چیزی حدود دوهکتار شد. 
بعد دورش هم فنس کشیدم و شــروع به درخت کاشتن 
کردم. تا این که دومرتبه به من اعلام کردند که دانشــگاه 
مرا دوباره پذیرفته است. اما بعد دیگر تصمیم گرفتم کلا در 
تهران زندگی نکنم و از  سال 89 این جا هستم و شاید  سال 

دوباره به تهران بیایم.
  انحصار ورثه نکردید که زمین های باقی مانده را 

بین بچه ها تقسیم کنید؟
حسین طالقانی: ما جای دیگر هم داریم. بچه ها رغبت 
ندارند که بیایند. خیلی زمین داریــم. ولی این جا را دیگر 
درســت کردم. پدرم همیشــه لب این دره می نشست و 
می گفت کسانی که این پایین مشغول کشت هستند، همه 
باغبان تو هستند که یک چنین منظره زیبایی را از این بالا 

به وجود آورده اند. تو هم از این جا استفاده کن. لذت ببر...

آن موقع ها آقا به خاطر وضعیت 
ساحل و مخلوط بودن زن و مرد کنار 
ساحل نمی آمد اما به ما پول تو جیبی 

می داد و می گفت: به ساحل بروید
  

من پدرم را به عنوان آدمی که 
 مسائل انسانی برایش مهم است

 می شناسم. شاید مسائل انسانی 
برایش نسبت به مسائل سیاسی 

اولویت داشت

 یک روز پدرمان
 گفت به مادرمان  این نمازی 
که بچه ها بخواهند به زور 

 بخوانند، نه به درد 
خدا می خورد و نه به 

درد خلق خدا. اینها باید 
خودشان به یک جایی 

برسند که لازم است نماز 
 بخوانند، آن قدر زور به

 اینها نیاور! 

گفت وگوی »شهروند« با مهدی و حسین طالقانی فرزندان آیت الله

اگر طالقانی زنده بود...
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